
 

 

   

مرتبط با شرور  یاتآ یردر تفس یعلامه طباطبائ یفلسف یمبان

 در قرآن ینیتکو

 2ییحامده راستا ،1)نویسنده مسئول(یحسن کرم
 

 H.tehrani66@gmail.com قم یهحوزه علم ۴دانش آموخته سطح  1

 hamedehrastaei@gmail.com تهران، آل طه یگروه فلسفه موسسه آموزش عال یاراستاد 2

 

 

 چکیده

است که  یدر قرآن است. مسئله شر از جمله مباحث ینیمرتبط با شرور تکو یاتآ یرعلامه در تفس یفلسف یمقاله مبان ینموضوع ا 

اند. قرار داده یموضوع را مورد واکاو ینا یشبنا به روش و مشرب خو یکهر یلسوفانمختلف همچون متکلمان، مفسران و ف یشمنداناند

وجود نه  یناست. با ا یشاندژرف ینامدار و اندشمند یلسوفیف یگرد یاست و ازسو یزانالم یمّق یرتفس حبصا ییاز سو یعلامه طباطبائ

مسئله عمدتا  ینعلامه در ا یریتفس یبلکه مبان یست،ن یدرباره مسئله شرور منافات و اختلاف یشانا یریو تفس یفلسف یآرا یانتنها م

معتقد به احسن بودن نظام  یت،و عنا یقهالحق یطقاعده بس یرنظ یفلسف یاصل و مبنا دبر چن یهبا تک یشاناو هستند. ا یفلسف یمبان

که  یاتی. درباره آکندیم یینتب یاسیبه نحو ق یاو  یبه نحو اعتبار یاله یاست و وجود شرور را در قضا ینو عدم دخول شر در تکو ینتکو

نظام  یاترا با آ یاتآ ینعلامه ا رسد،یبه نظر م یو فعل اله ینشو آفر ینمطرح نموده است که منسوب به تکو یابحث شرور را به گونه

 .دهدینسبت نم یبه فعل اله یقتشرور را در حق یزن یمقرآن کر یفلسف یو مبان یو با توجه به مباحث عقل کندیم یراحسن تفس

 كلیدي هاياژهو

  نظام احسن. یزان،الم یر،شرور، خ ی،علامه طباطبائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 . متن مقاله1
رساند و یا فعلی را که برای خیر چیزی است که همگان بدان میل و رغبت دارند و یا چیزی است که انسان را به امور مرغوب خود می

 ی نیسترغبت بدان میل وآن است که  در مقابل خیر، شرگویند. زمان یا مکان خاصی مناسب است و یا مال و کثرت مال را خیر می

خیر محض  اند و از آن جایی کهمسئله شر در نظام تکوینی از مسائلی است که متفکران مسلمان بدان پرداخته. (۴۴8 ص  ،1۴12راغب، )

علامه طباطبایی معتقد است که  در این میان  اند.، در پی راه حلی برای توجیه آن بودهبودن خداوند با اراده شر از سوی او منافات دارد

عینی نداشته و شر امری عدمی است. به تعبیر فلسفی، شر از ناحیه جاعل نظام هستی جعل نشده و کلیت عالم شرور در عالم، تحقق 

هستی نظام متقن و احسن و حسن و خیر محض و فاقد شر است. او برای اثبات عدمی بودن شر از ادله فلسفی بهره برده است و در تفسیر 

 آیات تفسیر دراین نوشتار در صدد آن است تأثیر مبانی فلسفی علامه کند. دعا استدلال میالمیزان نیز با تمسک به برخی آیات بر این م

 را مورد بررسی قرار دهد. شرور  با مرتبط

A. 1- مبانی فلسفی نافی شر 

قاعده بسیط تأکید دارد و متناسب با این رویکرد، از ادله فلسفی بهره برده است؛  عدم وجود شرور در نظام تکوینعلامه طباطبایی، بر 

   رود. های مثبت عنایت الهی، از مبانی فلسفی نافی شر نزد علامه به شمار میالحقیقیه و استدلال
 قاعده بسیط الحقیقه -1/1 (1

 و واجب الوجود لذاته کلّ الأشیاء استداند. بر اساس این قاعده، شر را در نظام تکوین منتفی می که است قواعدیقاعده بسیط الحقیقه از 

رقم خواهد خورد که نسبت به آن حقیقت  محدودیت بارى تعالى گردد چرا که در غیر این صورت،تى از حقایق مسلوب نمىهیچ حقیقاز 

شأنه جایز است و این حمل غیر حمل شایع است بلکه از قبیل  سلب هر حقیقت محدوده بماهى محدوده از واجب تعالى البته خلف است.

تقریر که تمامیّت حمل همانا به تعلق یکى از دو چیز به دیگرى به نحو نا عتیت و قیام است و به همین  به این ؛حقیقت و رقیقت است

شود؛ مانند حمل اولى ذاتى و حمل شایع صناعى و حمل الرقائق على الحقیقة که از آن به جهت است که حمل با تنوع قیام متنوع مى

 شود. عبیر مىت« ء منهابسیط الحقیقة کلّ الاشیاء ولیس بشى»

که هر غیر مرکبى یعنى و عکس نقیض آن عبارت است از این استمرکب  ،هر هویتى که چیزى از آن مسلوب شودبر مبنای این قاعده، 

یّه همه اشیاء بسیط الحقیقة کل الاشیاء است، یعنى جهات وجود بنابراین .وجود و کمالى ازآن صحت سلب نداردذات بسیط الحقیقة، هیچ 

پس حمل  حال هیچ یک از اشیاء محدوده نیست.و در عین  واجد هر کمال و جمال و قیوم مطلق همه وجودات است ه اوست و اوقائم ب

بلکه حمل رقیقه بر حقیقه و حمل مشوبّ بر صرف و حمل محدود بر مطلق و نه حمل شایع صناعى است حمل اولى ذاتى نه مذکور 

شأنه بر همه موجودات است و این مطلب در  در حقیقت مآل آن همان قیومیت مطلقه واجب تعالىباشد که منحازاً از نقائص و اعدام مى

، 1ج، ب1378طباطبائى، ) ء لا بمزایلة.ء لابمقارنة، و غیر کلّ شیمع کلّ شی»تر بیان شده است: لسان عصمت با تعبیرى رساتر و لطیف

 ( 33و  32ص: 

راه ندارد. در  آنیاء همه رقیقه و مظهر یک ذات بسیط هستند که هیچ جهت نقص و عدم و شر در به بیان خلاصه نظام افرینش و کل الاش

 حسن محض است، شر و عدم خیر باشد. نتیجه معنا ندارد رقیقه یک حقیقت که خود خیر محض و کمال محض و 
 عنایت الهی  -1/2 (2

عنایت آن است که اول »گوید: سینا در این باره میابن .باشد اتقان غایت در که نحوی به خویش فعل به فاعل اهتمام از است عبارت عنایت

تعالی)خداوند( خیر محض است و خود را تعقل میکند و عالم به خود است. او عاشق خود است و مبداء سایر موجودات و حق تعالی 

است)صادر شده خیر است( و در این خودش مطلوب خود است. هر چه از خدا صادر میشود برای حق مطلوب است و در ذات خود خیر 

صفاتی که گفته شد لازم نیست اعتبار واحدی اخذ شود و ر کدام به اعتباری جداست. پس هر چه را حق تعالی به او عنایت دارد برایش 

از او آنچه طلب خیر دارد. اول تعالی از آن حیث که عاشق خود است و ذات او نیز مبداء موجودات و معشوق موجودات است در نتیجه 

صادر میگردد یک امر منتظم است که به نظام احسن می انجامد. در نتیجه عنایت عبارت است صدور خیر از ذات الهی به خاطر خود ذات 

 (157ص تا، سینا، بیابن)« الهی و نه بخاطر غرضی از ذات حق تعالی. پس اراده الهی برای صدور دائما در تجدد است

 پردازد. می این زمینهطریق لمی و انیّ به ارائه برهان در علامه طباطبایی از دو 



 

 

 . دلیل لمی بر عنایت:1.2.1 (3
فعل واجب  ،همه موجوداتیابد بلکه ل نمىبا فعل خود استمکااو از این رو  نى و واجد همه کمالات وجودى است وذات واجب تعالى غ

در او جاى » ء ممکنى کهتعالى و غایت او در به وجود آوردن موجودات، همان ذاتش است. اما از آن جا که او در مرتبه ذات، به هر شى

یابد ه که معلوم او است، تحقق مىباشد، لذا فعل او همان گوناو که عین ذاتش است، علّتِ دیگر موجودات مى عالم است و علم 1«دارد

به خلق  واجب تعالىو  گیردعلم الهى همه چیز را در بر مىز آن مورد اهمال قرار گرفته باشد. بر این اساس اى اکه هیچ ویژگىن اینبدو

  (309ص ،ج1387طباطبائی، عنایت دارد. ) خود
 . دلیل انی بر عنایت:1.2.2 (4

ر هر یک از انواع اى که دنظام ویژهکند که اشاره  و تأکید میدر این استدلال، علامه به نظم و نظام فراگیر و حاکم بر همه موجودات 

کند. اگر در شود، عنایت واجب تعالى به خلق را تأیید و تصدیق مىنظم و ترتیبى که در تک تک افراد هر نوع مشاهده مىجارى است و 

تر تر و عمیقشگفتى برانگیز است و هر چه دقیقهر یک از این امور با تأمل بنگریم، مصالح و منافعى را در آفرینش خواهیم یافت که 

و استوارى آن  یابیم که آدمى را حیران و سرگردان کرد و دقت هر چه بیشتر آفرینشبنگریم به آثار و فواید تازه و روابط شگفتى دست مى

 (.309ص)همان،  سازدرا نمایان مى

II. 2- تکوین نظام در شر نافی قرآنی مبانی 

 2هسوره سجد 7. آیه 2/1 (1
کند که در نظام خلقت کژی و پلیدی و زشتی راه می اشاره از این آیه با استفاده دلالت بر حسن نظام خلقت دارد و علامهاین آیه شریفه 

حقیقت حسن عبارت است از سازگارى اجزاى هر چیز »ل شده است زیبایی و حسن محض است: ندارد و آنچه از ناحیه حق تعالی جع

همه اجزاء با غرض و غایتى که خارج از ذات آن است، بنا بر این، زیبایى روى به معناى جور بودن و سازگار بودن  نسبت بهم، و سازگارى

اجزاى صورت از چشم و ابرو و بینى و دهان و غیره است، و حسن عدالت سازگاریش با غرضى است که از اجتماع مدنى منظور است، و آن 

دقت در خلقت اشیاء که هر یک  به حق خود برسد، و همچنین است حسن هر چیز دیگر. به این است که در جامعه هر صاحب حقى

داراى اجزایى موافق و مناسب با یکدیگر است، و اینکه مجموع آن اجزاء مجهز به وسایل رسیدن آن موجود به کمال و سعادت خویش 

دهد که هر یک از موجودات فى ر ندارد، این معنا را دست مىتر از آن تصواست، و اینکه این مجهز بودنش به نحوى است که بهتر و کامل

. (372ص ،16ج ،1367طباطبائی، « )شود.تر از آن براى آن موجود تصور نمىتر وکاملنفسه و براى خودش داراى حسنى است، که تمام

شد بهتر از این ممکن است فرض شود که میتکیه بر این نکته که تمام تر و کاملتر از این نظام تصور نمیشود حائز اهمیت است چرا که 

ساخت و لکن خداوند در عمل خود یا عجز داشت و یا جهل و یا بخل که هر سه فرض باطل است. در نتیجه نظام آفر ینش به بهترین نحو 

  از سمت خدا خلق شد.
 3سوره طه 50آیه . 2/2 (2

موجودات عنایت و اعطا شده است. اعطا خلقت به موجودات در تفسیر  به همهخلقت، به نحو کامل، کند که در این آیه خداوند تصریح می

میان بر اساس این آیه پروردگار  علامه طباطبایی آن است که موجودات ابزار و آلات رسیدن به کمال خویش را به طور کامل داشته باشند.

و آلات و آثارى که به وسیله آن به هدفش منتهى  همه موجودات رابطه برقرار کرده و وجود هر موجودى را با تجهیزات آن یعنى قوا

شود، با سایر موجودات مرتبط نموده است، مثلا جنین انسان را که نطفه است به صورت انسان فى نفسه مجهز به قوا و اعضایى کرده مى

به نطفه بنابراین  کند.منتهى مى از حیث نفس و بدن، همان تناسب او را به سوى انسانى کاملبت به افعال و آثار تناسبى دارد و که نس

                                                           
 سه احتمال وجود دارد:« يستقر فيه» لهدرباره جم 1

اند، در وجود به واجب تعالى برگردد و مقصود آن باشد كه همه وجودهاى امكانى، چون رابط و فى غيره« فيه» اين كه ضمير -الف
 باشند.واجب تعالى بوده و محاط به او مى

 ممكنى كه در دار هستى تحقق دارد، آگاه است. برگردد؛ يعنى واجب تعالى به هر موجود« وجود» به« فيه» اين كه ضمير -ب
به واجب تعالى برگردد، كه در اين صورت، « فيه» و ضمير« ءشى» باشد، نه براى« علم» صفت براى« يستقر فيه» اين كه جمله -ج

 ه به ترتيب ذكر آنهاستمقصود آن است كه علم واجب تعالى به ممكنات در ذاتش مستقر است و عين ميزان قوّت اين احتمالات نزد نگارند

  .ءٍ خَلَقَهالَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْ 2 

نَا الَّذي أعَْطى    ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىكُلَّ شَيْ  قالَ رَبُّ
 3. 



 

 

آدمى، با استعدادى که براى آدم شدن دارد خلقتى که مخصوص او است داده شده و آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانى است، 

ه کمال آن گاه همان وجود با آنچه از قوا و اعضاء که دارد بدان مجهز شده به سوى مطلوبش که همان غایت وجود انسانى و آخرین درج

 .(231ص ،1۴ج همان،شود.()مخصوص به این نوع است سیر داده مى

برداشت علامه از این آیه نیز بر این همانند آیه سوره سجده مفهم این معنا است که نظام هستی نظام کامل است و خلق به صورت کامل 

 اعطا شده است و جایی برای نقص باقی نگذاشته است. 
 4سوره ملک 3آیه . 2/3 (3

 نویسد: یه میعلامه طباطبایی در ذیل این آ

به معناى دور شدن چیزى است از انسان، به طورى که دست یافتن  "فوت "گوید: کلمهراغب مى -"فیِ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوتٍُ ما تَرى "

آن  "اگر از زنان شما چیزى نزد کفار مانده باشد -إِلىَ الْکُفَّارِ ءٌ مِنْ أَزْواجکِمُْوَ إِنْ فاتَکمُْ شیَْ "به آن دشوار باشد. و در قرآن کریم آمده که:

به معناى اختلاف دو چیز در اوصاف و خصوصیات است، گویا این از و  "فوت "از ماده "تفاعل "که مصدر باب "تفاوت "گوید: کلمهگاه مى

ما  "فرماید:ن نیست، این کلمه هم در قرآن آمده مىآن دور و آن از این دور است، خصوصیات این در آن نیست و خصوصیات آن در ای

  مقتضاى حکمت خارج باشد وجود ندارد.در خلقت خدا چیزى که از  -فیِ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوتٍُ تَرى
به این معنا که  ؛استموجودات به بعض دیگر و ارتباط بعضى  تدبیر الهى در سراسر جهان اتصال زنجیروارتفاوت در خلق،  مراد از عدمپس 

اصطکاك  اتى دیگر وابسته و نیازمند است. بنابراینو در نتیجه دادنش به موجود شودر موجودى عاید موجود دیگر مىنتایج حاصله از ه

و  باشندنظیر برخورد دو کفه ترازو است که در سبکى و سنگینى دائما در حال مقابله مى ،اسباب مختلف در عالم خلقت، و برخوردشان

او اتفاق شود. پس دو کفه ترازو در عین اختلافشان در به دست آمدن غرض مند مىبهره صاحب ترازونتیجه این کشمکش آن است که 

 همان،) جنس کشیدنى خود را بکشد و وزن آن را معلوم کند. صاحب ترازوشود و یا به عبارتى دیگر اختلاف آنها است که باعث مى دارند

     (588  ،19ج

آفریده که هر موجودى بتواند  ایبه گونه اجزاى عالم خلقت را ،که خداى عز و جل آن استمنظور از نبودن تفاوت در خلق بر این اساس 

و یا باعث فوت آن صفتى که براى  و این از به مقصد رسیدن آن دیگرى مانع نشود به آن هدف و غرضى که براى آن خلق شده برسد

حاصل مطالب فوق آن است که در نظام تکوین تفاوت و فطور نیست و موجودات به نحوی هستند  است نگردد.رسیدنش به هدف نیازمند 

 که سبب منع رشد دیگر موجودات نخواهند شد و برای همدیگر خیر هستند نه شر. 
 5وننسوره موم 1۴آیه . 2/۴ (4

 گوید: تفسیر این آیه شریفه میعلامه در 

به معناى سینه شتر است. وقتى  -با فتح باء و سکون راء و کاف -"برك "گوید: اصل مادهراغب مى "الْخالِقیِنَ فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ "

گوید: آب انبار اند. و نیز مىمعنایش این است که شتر، زانو به زمین زد و از همین معنا، معناى لزوم را اعتبار کرده "برك البعیر "گویندمى

کند. برکت را هم که به معناى خیر الهى است از این گویند که آب در آن توقف مىمى -به کسر باء و سکون راء "برکه "را هم از این جهت

 گویند که آن خیر الهى در آن باشد.به چیزى مى "مبارك "اند. وجهت که نحوه ثبوتى دارد برکت گفته

محسوس کسى است و نه شمردنى و نه محدود شدنى، از این جهت شود که نه چون خیر الهى از جایى و به نحوى صادر مى علاوه بر این

از خداى تعالى، به  "تبارك "پس .گویند چقدر با برکت استهر چیزى را که در آن زیادى غیر محسوس دیده شود، مبارك خوانده و مى

اش در ین خیر کثیر همهیر است پس امعناى اختصاص او به خیر کثیرى است که به بندگان خود افاضه میکند و چون خلق به معناى تقد

و آن عبارت است از ایجاد موجودات و ترکیب اجزاء آن، به طورى که هم اجزایش با یکدیگر متناسب باشد، و هم با موجودات  تقدیر اوست

     .(26 ص ،15جهمان، ) دیگر سازگارى داشته باشد

  آن است. حسن نظام تکوین و عدم نقص و نیز عدم شر در  ازحاکی از عنوان تبارك الله و نیز احسن الخالقین بنابراین 

                                                           

حْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى في الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى   4 فُطُورمِنْ  خَلْقِ الرَّ

ُ  أَحْسَنُ الْخالِقينَ  ََ  اللَّّ   5. . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَ حْماً ثُمَّ أنَْشَْنْاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَ



 

 

III. 3. تکوین نظام در شر وجود بر دال آیات  

-به نظر میآیاتی مشعر به وجود شر در نظام آفرینش و انشاء شر ازسمت خداوند متعال در قرآن وجود دارد که در مقابل آیات نافی شر، 

 یکدیگر در تعارض باشند.با  رسد

 6وره انبیاءس 35. آیه 3/1

امری واقعی است و نه  یکه امتحان به شر امر و تردیدی نیست کندخداوند متعال بشر را با خیر و شر امتحان میبر اساس آیه فوق، 

یای طبیعی و غیر مراد از شر چنانچه در برخی منابع تفسیری بدان اشاره شده اموری همچون بیماری و فقر و زلزله و بلا .توهمی و انتزاعی

آید که قضای الهی به شر تعلق گرفته و خداوند متعال شر را به عنوان یک حقیقت و واقعیت در بر می چنین از آیه فوق آن است. بنابراین

 اسباب امتحان قرار داده است. آن را برابر خیر پذیرفته و

 7سوره فصلت 50 و ۴9 . آیه3/2

س و قنوط و ور از خود یأشود و انسان در برابر این شرمی مبتلا ،خواه اخلاقی و خواه تکوینی ور،شر انسان به تصریح دارد کهاین آیات 

 دهد. جزع نشان می

IV. ۴. تکوین در شر وجود فلسفی توجیه 

 نماید.در باب شر، تبیین میعلامه در نهایه الحکمه و اصول فلسفه و روش رئالیسم، دیدگاه فلسفی خود را 

A. ۴/1.  بالعرض استوجود شر مقصود 

که اگر شر را یک امر وجودى فرض کنیم از دو حال خارج نیست، و عدم ذات یا عدم کمال شئ است چرا شر مقابل خیر از دیدگاه علامه 

آید و هیچ چیز زیرا اگر شر، مقتضى عدم خود باشد از ابتدا به وجود نمى براى غیر خود. شقّ اول محال است یا براى ذات خود شر است یا

کند که هر مىنیز  از طرفى عنایت الهى ایجابتواند داشته باشد. را نمى ضاى نیستى ذات خود و یا یکى از کمالات ثانویّه وجود خوداقت

بدین معنى که اگر شرّ خود موجودى باشد از موجودات و تنها براى دیگرى شرّ  شقّ دوم نیز ممکن نیست؛8چیزى به کمال خود برسد.

[ در این صورت یا موجب نیستى غیر است و یا موجب در شق اول ثابت شد که هیچ موجودى براى خودش شرّ نیستباشد نه براى خود ]

نیستى یکى از کمالات وجودى او و یا هیچ کدام. دو صورت اول و دوم محال است، یعنى اگر شرّ موجود، موجب عدم چیزى یا عدم یکى از 

یقت مساوى با عدم آنها ، با وجود آن شرّ وجود نخواهند داشت و در این حالت شرّ در حقکمالات او باشد، آن چیز یا آن جنبه وجودى

اگر نه موجب عدم ذات چیزى باشد و نه  و معنى شرّ براى غیر منتفى خواهد شد، چه، در آن صورت غیرى در کار نخواهد بود. خواهد بود

امر ضرورى عقل است که اگر چیزى نه موجب عدم ذات باشد و نه عدم  عدم یکى از کمالات آن، در آن صورت شر نخواهد بود، زیرا این

 بنابراین شر به هر صورتى که فرض شود یک امر وجودى نخواهد بود.رود. شمار نمىالى از ذات، شر بهکم

بررسى یک امر که و رود و به سادگى قابل درك و تصدیق است؛ چون با تحلیل شمار مىاین مسئله از طریق تأمل و دقت در آنچه شر به

کسى را با  شخصی،که مثلًا اگر که حقیقت آن یا عدم چیزى است یا عدم کمالى از آن. چنانبدى آن محرز است، روشن خواهد شد 

زدن کمال است، تیزى شمشیر و برندگى آن نیز  شمشیر بکشد، ضربه مؤثرى که آن قاتل وارد آورده است شر نیست، چون خوب شمشیر

یک از این هیچ ول هم کمال بدن او است و شر نیست. در واقع شود و انفعال و اثر پذیرى و نرمى گردن مقتحسوب مىکمال شمشیر م

 نیست، جز از دست رفتن جان و نابود شدن حیات که یک معنى عدمى است. امور شر

                                                           

 .وَ نَبْلوُكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إلَِيْنا تُرْجَعُونَ  كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ .6 

هُ  إذِا وَ .7   عَريض دُعاءٍ  فَذُو الشَّرُّ  مَسَّ
 
(. در استدلالى كه مؤلفّ رحمه اللّ براى اثبات عدمى بودن شرّ بيان كرده است يَ مطلب اصلى به سبب بداهت و روشنى مسلمّ 1)  8

گرفته شده و از مقدمه استدلال حذف شده است و استدلال مزبور مبتنى بر آن است، و آن اين است كه شرّ، چه امر وجودى باشد و چه عدمى، 
شود يا يَ موجود است و در عنوان شر شناخته مىشود كه نيستى ذات يا كمالى بدان نسبت داده شود. حال اين چيزى كه بهىبر چيزى اطلاق م

صورت يَ امر وجودى تصور دقتى و مسامحه و توسّع در معانى الفاظ و امثال آن يَ امر عدمى را بهعين حال شر است و يا در اثر بى
 تواند يَ امر وجودى باشدرسد، شر هرگز نمىل به اثبات مىكه در استدلااند. چنانكرده



 

 

یابد، قابلیّت پذیرش عدم دم در آن راه مىجا که شر، چیزى جز عدم ذات یا عدم کمال آن نیست، پس باید ذاتى که عاز آناز سوی دیگر 

را داشته باشد و این قابلیّت جز در موجودات مادى نیست. موجود مادى است که با از دست دادن صورت نوعیّه خود که تمام فعلیت 

اضداد و رو در رویى  بنابراین محل ظهور و بروز شرور، جهان مادى است که در آن، برخورد پذیرد.وجودش بدان مربوط است، عدم را مى

به ذاتى و از کمالى به کمالى است و اسباب و حرکات جوهرى و عرضى وجود دارد و لازمه هستى آن تغییر و دگرگونى و تبدّل از ذاتى 

 کمالات گوناگون را دارد. هاى مختلف وشرور از لوازم لاینفک ماده است که قابلیّت پذیرش صورت

 -موجودات در جهان هستى هاى آن مغلوب است و در مقایسه با آنها ناچیز و اندك است.ر برابر خوبىهاى ملازم با جهان مادى، دبدى

 اند:از حیث خیر و شر بر پنج قسم قابل تقسیم -که از معلم اول نقل شده استچنان

 خیر محض که هیچ شرّ در آن نباشد. .1

 . شر محض که هیچ خیر در آن نباشد.2 

 .بیشتر است آنچه خیرش از شرش .3 

 . آنچه شرش از خیرش بیشتر است.۴ 

 . آنچه خیر و شرش با هم برابر است.5 

 از این پنج قسم که بر حسب تقسیم عقلى قابل تصور است، فقط دو قسم اول و سوم وجود دارد و سه قسم دیگر در عالم موجود نیست.

خود، کلّ کمال است و مجردات عقلى نیز به تبع ذات مقدّس  خیر محض، ذات واجب متعال است که داراى هرگونه کمال وجودى است و

زیرا در ترك خیر فراوان آن، شر  اند. وجود قسم سوم نیز، که خیرش بر شرّش غالب است، از ناحیه عنایت الهى واجب استاو چنین

چه شرش بر خیرش غالب است، و از سه قسم دیگر، شرّ محض، عدم صِرف است و براى وجود آن راهى نیست، و آن بسیارى نهفته است.

طور آنچه خیر و شرش مساوى است، از آن جهت وجود ندارند که عنایت الهى که جهان هستى را بر بهترین نظام ممکن سازمان همین

 داده است از آفرینش آنها ابا دارد.

گیرد و شرور ملازم آن، تعالى به خیر تعلق مىققصد و اراده ح است وشرور اندکى که همراه با اشیاء است لازمه خیر فراوان آنهبنابراین 

ها بالعرض تىتوان گفت شرور و نیسشود که ورود شر در قضاء الهى مقصود اول نیست و مىجا معلوم مىاز این به قصد ثانى است. مقصود

 (.1378شوند )طباطبائی، مقصود واقع مى
 اعتباری است امریشر  .۴/2 (1

شوند، و مفهوم بد و ناروا مفهومى است که با هایى هستند که در جهان ماده پیدا مىها و ناروایىهم رفته بدىشر و فساد و نظایر آنها روى 

شمردیم و اگر گردد. اگر تندرستى که خواسته نفس و ملائم طبع ما است نبود، هرگز بیمارى را بد نمىمقایسه به خوب و روا محقق مى

چنان  شد.و حظوظ نفس نبود، هیچ گاه از دست دادن آنها براى ما تلخ نبود و بدبختى خوانده نمىآسایش و امن و هر یک از لذایذ حواس 

شماریم، زیرا قیاس در کار نیست. از که هرگز زوجیت را براى عدد چهار، و فردیت را براى عدد سه، خوب یا بد، خوشبختى یا بدبختى نمى

موضوعى  ،الحصول، یعنى در مورد شرست عدمى، در مقابل یک امر وجودى ممکناین جا پیداست که شر امرى است قیاسى و مفهومى ا

شمرده شود. چنان که « شر» ،براى آن ده باشد تا نداشتن این صفت مطلوبباید باشد داراى صفتى وجودى که مطلوب موضوع مفروض بو

 شود.بوده، نابینایى براى وى شر شناخته مىخواهد و ممکن هم هست نداشته باشد خیر داشتن چشم براى انسان که طبعاً چشم مى

دهیم اولًا: باید امرى وجودى و ثانیاً: داراى نسبت نسبت مى امکانى است در حالیکه هر آن چه را که به خداامر عدمى و  بنابراین شر،

 الف(1387)طباطبائی،  ضرورت و وجوب بوده باشد

V. 5. فلسفی مبانی به توجه با شر وجود تفسیری توجیه  

، صورتی کند؛ بدین معنا که بشر بعد از تشخیص زیبایىعلامه در المیزان، به وجودی بودن زیبایی و جمال و عدمی بودن زشتی اشاره می

شود که آنچه را باید داشته باشد، واجد است و خواند. به عبارت دیگر، زیبا به چیزى گفته میرا که چنین صفتی نداشته باشد، زشت می

 ست که آنچه را که جا داشت دارا باشد، نداشته باشد. زشت آن چیزى ا

محسوسات خارج کرد و به افعال و معانى اعتبارى و عناوینى که در  و از چهار چوب مساله زشتى و زیبایى را توسعه داده پس از این انسان

مندى انسانها از ادت زندگى بشر و یا بهرهآنچه از این امور با غرض اجتماع یعنى سع .گیرد سرایت دادمى ظرف اجتماع مورد نظر قرار



 

 

بعضى از ر نباشد، زشت، بد و ناپسند نامید. از سوی دیگر زندگى سازگار است، زیبا، خوب و پسندیده خواند و آنچه با این غرض سازگا

مانند: خنده و مزاح که  شودها و مجتمعات مختلف مىبلکه به حسب اختلاف احوال و اوقات و مکان ان دائمى نیستافعال، حسن و قبحش

م و عزا و مساجد و معابد زشت است. ها خوب و در مجالس ماتنزد دوستان همقطار خوب و نزد بزرگان بد است، در مجالس سرور و جشن

اند(، ترین مصادیق حسن و قبحبنابراین اگرچه حسن و قبحشان برخی از امور به لحاظ مفهوم، دائمی است )مانند عدل و ظلم که از روشن

شود و در امتى دیگر ظلم به اى از مقررات اجتماعى در یک امت عدل شمرده مىبینیم اجراى پارهزیرا مىلکن به لحاظ مصداق، متغیرند. 

هیچ عنوانى نیست که است. پس  "ظلم "هاو در بین غربى "عدل "آید، مثلا شلاق زدن به مرد و زن زناکار در مجتمع اسلامىحساب مى

 وال و اوقات و مجتمعات عدل و عنوانى دیگر به همین کلیت ظلم باشد.در همه اح

ثیر عوامل تر کرد تا شامل حوادث خارجى و پیشامدهایى که در طول زندگیش بر حسب تارا گسترده این معنادامنه  تدریج  بهانسان 

موافق میل و آرزوى انسان و سازگار با سعادت فردى  آید و یا براى اجتماع، یاحوادثى که یا براى فرد پیش مى آید بشود؛مختلف پیش مى

و یا ناسازگار است، مانند بلا و  نامیدها( )خوبى "حسنات "و یا اجتماعى است، نظیر عافیت و سلامتى و فراخى رزق و امثال آن که آن را

 خواند. "سیئات "ت و امثال آن که آن رامحنت و فقر و بیمارى و ذلت و اسار

حسنه و سیئه دو صفت نسبى و اضافى است، هر چند که در بعضى از موارد مثل: عدل و ظلم ثابت و دائمى است و در بعضى  بنابراین

حسن همواره امرى است وجودى و علاوه بر این  دیگر نظیر انفاق مال که نسبت به مستحق حسن و نسبت به غیر مستحق قبیح است.

نبودن و یا نداشتن موجود آن صفت و حالتى را که ملایم طبع و موافق آرزویش است، و گر نه قبح امرى است عدمى و عبارت است از 

 یح. خود موجود و یا فعل با قطع نظر از موافقت و مخالفت مذکور نه حسن است و نه قب

. از سوی دیگر بر 9است چیز( بر آن اطلاق شود، مخلوق خداى تعالى -ءاز نظر قرآن کریم غیر از خداى تعالى هر چیزى که اسم )شى

بنا بر این هر نعمتى در  پذیرد.، حسن و نیکویى لازمه خلقت است و از آن جدایى نمى10"ءٍ خَلقََهُالَّذِی أَحْسَنَ کلَُّ شیَْ " اساس آیه شریفه

سیئه و بلاهاى ، در آیات متعددیاما قرآن کریم عالم وجود حسنه و خوب است، چون منسوب به خداى تعالى است و ساخته او است. 

یچ زشتى و بدى در و ه چرا که این بلاها و مصائب مانند حسنات، خلقتشان حسن و نیکو است ؛دهدانسانها را به خود انسانها نسبت مى

مثلا خلقت عقرب  با طبع موجودى دیگر سازگار نیست. مگر این توجیه که ماندبد بودن آنها وجهى باقى نمىپس براى  خلقت آنها نیست.

برگشت ویرانگرى  در نهایتخوب و حسنه است و بدى آن فقط به خاطر این است که نیش آن با سلامتى و راحتى انسانها سازگار نیست، 

سیل و نیش عقرب و مصائبى دیگر مثل آن به این است که خداى تعالى که تا کنون نعمت سلامتى را به فلان شخص داده بود، از امروز 

را بوسیله گزیدن عقرب از او گرفته، و یا نعمت خانه و اثاثى که به شخص سیل زده داده بود، بعد از آمدن سیل به  تا فلان روز این عافیت

او نداده است پس برگشت مصائب به امرى عدمى است و یا به عبارت دیگر به ندادن خدا است که خود امرى عدمى است و آیه زیر این 

زیِزُ ما یَفتْحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحمَْةٍ فلَا مُمْسِکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ فَلا مرُْسِلَ لهَُ مِنْ بعَْدِهِ، وَ هُوَ العَْ ":فرمایدمعنا را کاملا روشن ساخته، مى

 .11"الْحَکیِمُ

و برابر مقدار  تر بگویم ندادن خدا نعمتى را به چیزى یا به کسى، یا زیاد دادن، یا کم دادن تابعامساك جود و یا ساده از سوی دیگر

ظرفیتى است که در آن چیز و یا آن شخص است و بیش از آن مقدارى که داده شده، ظرفیت نداشته است، هم چنان که خودش در 

نْدَنا خزَائنُِهُ وَ ما ننَُزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ ءٍ إِلَّا عِوَ إنِْ مِنْ شیَْ "و نیز فرموده: .12"أَنزَْلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدیَِةٌ بِقَدَرهِا "فرماید:مثالى که زده مى

فرماید که تعیین این مقدار در بنا بر این خداى تعالى به هر کس و به هر چیز به آن مقدار که ظرفیت و استحقاق دارد عطا مى. 13"معَْلُومٍ

 .1۴"اللَّطِیفُ الْخبَیِرُ أَ لا یعَْلمَُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ "حیطه علم خود او است، هم چنان که فرموده:
                                                           

ُ خالقُِ كُلِّ شَيْ  رَهُ تَقْدِيراً"فرمايد:" خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ" و نيز مى:" اللَّّ  .9 ءٍ فَقَدَّ
 ".7سوره سجده، آيه  10
كند كسى نيست كه بعد از خدا آن امساَ مىآنچه خداى تعالى به روى مردم بگشايد كسى نيست كه از آن جلوگيرى كند و آنچه را كه  11

 را به سوى مردم روانه كند و او شكست ناپذير و حكيم است.
 ".2" سوره فاطر، آيه 

 ".17از آسمان آبى فرستاد، پس هر سرزمينى به قدر ظرفيت خود از آن آب بگرفت." سوره رعد، آيه  12
 كنيم.اى معلوم نازل نمىجز به اندازه هاى آن نزد ما است و ماهيچ چيز نيست مگر آنكه خزانه 13

 ".21" سوره حجر، آيه 
 ".14كند از خلقش آگاه نيست؟! با اينكه لطيف و با خبر است." سوره ملَ، آيه آيا كسى كه خلق مى 14



 

 

و حسن، و از سوى دیگر خلقت نات هر چه باشند مخلوق اویند که خالق آنها خدا است و حس چرا پس حسنات از یک نظر از آن خدا است

کسى  ینفک یکدیگر بوده و از نظر دیگر باز از آن خدا است، چون حسنات خیراتند و خیرات به دست خدا است و غیر خداى تعالىلازم لا

آن  زیرا از هیچ نوع از انواع سیئات به ساحت قدس او مستند نیستاز سوی دیگر  مالک آن نیست مگر آنکه او به وى تملیک کرده باشد.

و امرى عدمى جهت که سیئه است خلق نشده و کار خداى تعالى خلقت و آفریدن است و سیئه به بیانى که گذشت، خلقت بردار نیست، 

 (20-10، ص5، ج1367ئی، )ر.ك: طباطبا است.

VI. نتیجه 

در معتقد به احسن بودن نظام تکوین و عدم دخول شر  نظیر قاعده بسیط الحقیقه و عنایت، علامه با تکیه بر چند اصل و مبنای فلسفی

در حقیقت و  شود،چه شر نامیده می . آنکندقیاسی تبیین میو وجود شرور را در قضای الهی به نحو اعتباری و یا به نحو  استتکوین 

اما در   ی انتزاعی و اعتباری است.امر بیان شر شود و با اینواقعیت خیری است که چون با خیرات دیگر قیاس گردد از او شر انتزاع می

 رسد،به نظر میبه تکوین و آفرینش و فعل الهی  منسوبکه ای مطرح نموده است به گونه که بحث شرور را آیات قرآن برخی خصوص

و با توجه به مباحث عقلی و مبانی فلسفی قرآن کریم نیز شرور را در حقیقت به فعل  کندیبا آیات نظام احسن تفسیر م را علامه این آیات

 دهد. الهی نسبت نمی
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